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دابسمش‌ها و يك چالش
  طوبا ویسه

دوستان ابدي و ازلي، اسم گروهي است كه با هم‌كلاسي‌ها 
راه‌ انداختيم. آن‌جا چه مي‌كنيم؟! با چالش‌هاي دابســمش 
حال مي‌كنيم. كلًا مي‌رويم در اين اپليكيشــن‌ها و دابسمش 
مي‌ســازيم. در كجا؟ در حيــاط خانه و يا پشــت‌بام. خيلي 
خنده‌دار است. براي جمع‌كردن طرفدارها  و بالا‌بردن لايك‌ها 
و اشــتراك‌‌گذاري‌ها، هر‌كاري مي‌كنيم. خب اين سرگرمي 
مورد علاقه‌ي ماست. اما نمي‌دانم چرا بزرگ‌ترها از اين كارها 
خوششان نمي‌آيد. دابسمش هم يك ســرگرمي است، مثل 
دوزبازي كه قديم‌ها با نخود و لوبيا انجام مي‌دادند. شايد مثل 
يك بازي اسم و فاميل باشد، شايد نقطه‌بازي يا بازي زووووو كه 
بايد نفس كم نمي‌آوردي چرا اين قدر جدي مي‌گيريد؟ بعيد 
بدانم كه نوجواني در اين جهان مدرن نداند دابسمش چيست؟

يک ســرویس میزبانی ویديو اســت که تحت سیســتم 
ُ‌ اسِ« و اندروید ساخته شده ‌است. با استفاده از  عامل‌های »آی‌ا
این نرم‌افزار، کاربران می‌توانند، آهنگ یا صدای مورد علاقه‌ي 
خود را از فهرســتي انتخاب کرده و هم‌زمان با پخش آن لب 

بزنند و از خــود فیلم‌برداری کنند. اما پــدرم مي‌گويد: »اين 
فضاي مجازي يك فضاي بزرگي بي‌ســر و ته است كه پايان 
ندارد. شما كم سن و سال هســتيد و در دايركت‌ها آدم‌هاي 
ناجور با آي‌دي هايي جعلي سراغتان مي‌آيند و شما را ممكن 
اســت فريب دهند.« پدرم مي‌گويد: »به‌اشــتراك گذاشتن 
فيلم‌ها و آدرس و ســن و... و دادن اطلاعــات به ديگراني كه 
نمي‌شناسيمشان ما را بيش‌تر و بيش‌تر تهديد خواهد كرد و 

اين شوخي‌بردار نيست.« 
من نگراني‌هاي پدرم را مي‌فهمم؛ اما خب دلم نمي‌خواهد 
در بين دوستان ابدي و ازلي كم بياورم... خب خيلي خنده‌دار 
اســت مثلًا تو به‌جاي يك آقا لب بزني با افكت‌هاي خنده‌دار، 
قيافه‌ات شــبيه‌ بومي‌هاي يــك قاره‌ي ديگر شــود. يا پدرم 
مي‌گويد: »باور كنيد اين عدد و رقم‌ها و لايك‌ها و قلب‌ها در 
فضاي مجازي، چيز مهمي نيســت و چند روز پست نگذاري 
مثل آب خوردن فراموش مي‌شــوي.« پدرم يك پدر است و 

شايد راست بگويد...

دنبال شادىچرخ اول
 نگرد!
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سناريوهايي نوشته شده‌اند و رنگ‌هاي 
سفيد، زرد يا قرمز تعيين مي‌كنند كه ما 
قرار است سال آينده چه‌طور به مدرسه 
برويم. ســال آينده كه مي‌گويم منظورم 
همين يك ماه و نيم بعد اســت؛ يعني از 
١٥شهريور، بدون تعطيلي پنج‌شنبه‌ها و 
شايد مثل طرح زوج و فرد! البته همه‌ي 
اين‌ها بــه رنگ‌ها و تصميم ســتاد ملي 

مبارزه با كرونا بستگي دارد.
»عبدالرضــا فولادونــد«، مدیرکل 
آموزش و پرورش شــهر تهران، درباره‌ي 
چالش‌هــای بازگشــایی مدرســه‌ها از 
نیمه‌ي شــهریور گفته اســت: »با توجه 
به تصمیم ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا، 
مدارس براســاس وضعیت سفید، زرد و 
قرمز طبقه‌بندی می‌شوند که در شرایط 
اول، کلاس‌ها حضــوری، در حالت دوم، 
بخشــی حضوری و بخشی غیرحضوری 
و در شــرایط ســوم، فرآینــد آموزش، 
غیرحضــوری خواهد بود و مــا هم تابع 
تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا در شهر 

تهران هستیم.«
البتــه تراکــم کلاس‌های درســی 
در شــهر تهران حــدود ۳۲ دانش‌آموز 
اســت و این درحالی اســت کــه تراکم 
اســتاندارد، ۲۴ نفر در نظر گرفته شده، 
اما به گفتــه‌ي فولادونــد، در این مورد 
مشــکلاتی وجود دارد، با تدابیر لازم از 
جمله زوج و فردکردن یا دوشیفتهک‌ردن 
دانش‌آموزان، این موضوع برطرف خواهد 

شد.
سرويس مدرسه

شايد از نوعي ديگر
در ســال‌هاي گذشــته، صحبــت از 

بيست‌و‌سومین مجمع عمومی سالانه‌ي انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان به‌صورت مجازی و حضوری برگزار و اعضای 

مجمع، هیئت‌مدیره و بازرسان جدید انجمن انتخاب شدند.
به‌گزارش روابط‌عمومی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، 
بیست‌و‌سومین مجمع عمومی ســالانه‌ي انجمن نویسندگان 
کودک و نوجوان عصر پنج‌شنبه،19 تیر با حضور نویسندگان، 
شــاعران و مترجمان عضو ایــن انجمن به‌صــورت مجازی و 
حضوری برگزار شد. در این جلسه اعضای مجمع، هیئت‌مدیره 
و بازرسان جدید انجمن را انتخاب کردند. در ابتدای این جلسه، 
مواردی چون گزارش عملکرد سال ٩٨، تراز مالی و مبلغ حق 
عضویت ســال ٩٩، انجمن به تصویب شرکتک‌نندگان رسید 
و ســپس فرایند رأی‌گیری برای انتخاب اعضای هیئت‌مدیره 
و بازرسان جدید این انجمن آغاز شــد. براساس این گزارش، 
این انتخابات که نخستین تجربه‌ي برگزاری رأی‌گیری انجمن 
از طریق فضای مجازی و حضوری بــود، ضمن رعایت الزامات 
بهداشتی در شرایط شیوع بیماری کرونا، امکان شرکت اعضای 
ساکن شهرستان و مقیم خارج از کشور این انجمن را نیز فراهم 

حضوري و مجازي برگزار شد! آموزش مشاغل در تابستان
پدرها، عموها و دايي‌هايمان، تابستان‌هاي متفاوتي داشتند. كلاسي در كار نبود و  
بسياري از آن‌ها در تابستان براي كار نزد دوســتان و اقوام مي‌رفتند و شغل و حرفه‌اي 
را ياد مي‌گرفتند و دستمزد مي‌گرفتند. البته گاهي كلاس‌هاي تابستاني ما هم همان 
خاصيت را دارند. مثلًا فرهنگ‌ســراي كار و تعاون، آموزش فنون و مهارت را به‌صورت 

آنلاین و حضوري برگزار مي‌كند.
به گزارش خبرنــگار هفته‌نامه‌ي دوچرخه، اين فرهنگ‌ســرا با هــم‌كاري جهاد 
دانشگاهي، كلاس‌هاي عينك‌سازي، عكاسي ديجيتال، خبرنگاري، طراحي و ساخت 
زيورآلات، الگوسازي، دوخت و... را برگزار مي‌كند. به گفته‌ي »سیداسماعیل جعفرپور«، 
رییس فرهنگ‎سرای کار و تعاون، اين فرهنگ‎سرا با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، 

اقدام به ثبت‌نام در دوره‌های آموزشی به‌صورت مجازی و حضوری کرده است.
براساس اين خبر، کلاس‌ها، مسیرهای تردد و سرویس‌های بهداشتی، چند نوبت در 
روز به‌‌‌صورت کامل ضدعفونی می‌شود. هم‌چنین حضور افراد در کلاس‌های حضوری، 
با بحث فاصله‌گــذاری اجتماعی رعایت شــده و هنرجویان و مراجعــان موظف‌اند از 
ماسک استفاده کنند. دوره‌های عمومی کودکان، يعني ادبیات، آفرینش‌های خانگی، 
آموزش‌های علمی و تحصیلی، زبان انگلیســی، علوم قرآنــی، مهارت‌های اجتماعی، 

هنرهای تجسمی و موسیقی، از ديگر دوره‌هاي آموزشي اين فرهنگ‌سرا هستند.
علاقه‎مندان می‌توانند به نشانی بزرگراه یادگار امام‌ره جنوب،  تقاطع هاشمی،  پلاک 

76، فرهنگ‎سرای کار و تعاون مراجعه و یا با شماره‌ي 66029392 تماس بگیرند.

مدرســه و سرويس مدرســه، آن هم در 
وسط تابستان اصلًا خوشــايند نبود، اما 
امســال با توجه به تعطيلي چندماهه و 
مشخص‌نبودن وضعيت ســال آينده‌ي 
تحصيلــي، شــايد بتوانيــم راحت‌تر از 

سرويس مدارس صحبت كنيم.
فولادوند معتقد اســت در بازگشايي 
احتمالي مدرســه‌ها، مشــکل اصلی در 
ســرویس رفت‌وآمد دانش‌آموزان است. 
او به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است: 
»با توجه به شرایط موجود، براي رعایت 
پروتکل‌هــای بهداشــتی در رفت‌و‌آمد 
به مدرســه دچار مشکل هســتیم. باید 
تدابیر ویژه‌ای انديشــيده شود و با توجه 
به شرایط شــیوع کرونا و تأثیری که بر 
وضعیت تحصیل دانش‌آموزان داشــته و 
دارد، بنا به وضعیت روز تصمیم بگیریم؛ 
يعني بر مبنای اینک‌ه وضعیت ســفید 
باشــد، يا زرد یا قرمز، متفاوت اســت و 
باید به گونــه‌ای برنامه بریزیم که تمامی 

احتمالات را در نظر بگیریم. 
درواقــع در تعریــف رفت‌و‌آمدهــا و 
هزینه‌ها و غیره، باید همه‌ي انواع احتمالی 
بررسی شود. با توجه به ویژگی‌های خاص 
شهر تهران، قاعدتاً نیاز به سامانه‌ای داریم 
که بتواند پاسخ‌گوی تمامی فعالیت‌های 
سرویس‌هاي مدارس شهر تهران باشد.«

وضعيت
مدارس غيردولتي

شــايد هنــوز برخــي از والدين ما 
دانش‌آموزاني كه به مدرسه‌ي غيردولتي 
مي رويم، موفق به تسويه‌حســاب سال 
قبل نشده باشــند و ثبت‌نام سال جديد 
هم انجام نشده اســت. براي بعضي از ما، 
كلًا وضعيت ســال آينــده‌ي تحصيلي 
نامشــخص اســت و رســماً بلاتكليف 

مانده‌ايم.
»محســن حاجي‌ميرزايــي«، وزير 
آموزش و پــرورش پيش از ايــن با بیان 
اینک‌ه شــهریه‌ي هرمدرســه بسته به 
خدمات آموزشــی‌اي کــه ارائه میک‌ند 
متفاوت است، اعلام كرده بود كه پرداخت 
شهریه در مدارس غیردولتی تنها براساس 
خدمات ارائه‌شــده اســت و هرخدمتی 
که ارائه نشود، شــهریه‌ي آن باید به اولیا 
بازگردانده شــود. هم‌چنین شــهریه‌ي 
خدماتــی که در ســال تحصیلی کنونی 
گرفته شده، ولی ارائه نشده، باید به اولیا 

بازگردد.
به گفته‌ي وزیر آمــوزش و پرورش، 
هفت مدرسه‌ي سرشناس غیردولتی به 
دلیل تخلف در بازنگرداندن شــهریه‌ي 
اضافی به خانواده‌ها، تعطیل و مدیران آن 

عزل شده‌اند.

 سال تحصيلى متفاوتى در راه است!
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بررسي وضعيت مبهم سال تحصيلي آينده 

  اصغر بادپر

فرهنگ‌سراي كار برگزار مي‌كند

جناب آقاي حسين تولايي
 انتخاب كتاب شما را در فهرست برگزيده‌ي 

شوراي كتاب كودك تبريك مي‌گوييم.
همكاران شما در دوچرخه

آورد و از این‌رو رضایت شرکتک‌نندگان و برگزارکنندگان مجمع 
را برای استفاده در گردهمایی‌های مجازی آتی به‌دنبال داشت. 
هیئت‌رئیســه‌ي مجمع، نتیجه‌ي انتخابات را بــه ترتیب آرا به 

شرح زیر اعلام کرد: 
اعضای اصلی هیئت مدیره: فریــدون عموزاده‌خلیلی، 
حمیدرضا شــاه‌آبادی، ســولماز خواجه‌وند، محسن هجری، 
محمود برآبادی، شــهرام اقبال‌زاده و مناف یحیی‌پور، اعضای 
علی‌البدل: افســون امینی، نوید ســیدعلی‌اکبر و محمدرضا 

مرزوقی
بازرسان اصلی: جعفر توزنده‌جانی، فاطمه زمانی و شیدا 

رنجبر و اعضاي علي‌البدل: زهره مسکنی و فریبا نباتی

انتخاب هیئت‌مدیره‌ي انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
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یکی از کارکردهای شــعر این است 
که انســان را از روزمرگی‌ها جدا کند و 
واقعیت‌های پنهان زندگی را به او نشان 
دهد. شعر، جهانی ساخته‌شده در ذهن 
شاعر نیست؛ بلکه روایتی اندیشمندانه، 
عاطفی و خیال‌انگیــز از جهان واقعیت 
است. بنابراین کشف شاعرانه از مهم‌ترین 
خمیرمایه‌های شــکل‌گیری یک شعر 
ناب است و نگاه شاعرانه ابزار این کشف 

شگفت به‌شمار می‌رود. 
کشف شــاعرانه در شــعر، کاری با 
مخاطب می‌کند که او بعــد از خواندن 
یک شــعر خوب، جرقــه‌ای ناگهانی و 
ناخودآگاه در ذهنــش می‌زند و در یک 

»آن« می‌گوید: آفرین!
شاعر پس از کشــف، آن‌چنان باید 
بکوشد و آن کشــف را با واژگان بیاراید 
تا به زیباترین شــکل ممکن برای ارائه 
آماده شــود. و این البته کار دشــواری‌ 
اســت؛ اگرچه تجربه‌ای منحصربه‌فرد، 
شــگفت‌انگیز و لذت‌بخش اســت. این 
تجربه‌ي لذت‌بخش ابتدا برای شــاعر و 
بعد از انتشار شــعر، به مخاطب منتقل 
می‌شود. از این‌رو شاعری که برای ارائه‌ي 
زیبایی‌شناسانه‌ی کشف‌های شاعرانه‌اش 
بسیار تلاش می‌کند و هرگز مخاطب را 
دست‌کم نمی‌گیرد و ذائقه‌ و سلیقه‌ي او 
را خراب نمی‌کنــد، درواقع به مخاطب 

احترام گذاشته است.
مجموعه شــعر »یــادگاری با پلنگ 
مرده«، با ۵۱ شــعر کوتاه سپید و چهار 
رباعی، از این‌گونه کشــف‌های شاعرانه 
زیبــا بهره‌ها برده و آشــکار اســت که 
جوشــش این زیبایی بدون کوشــش 

شاعرش میسر نبود. 
محمدرضا رســتم‌پور کــه پیش از 
این کتــاب، چند مجموعه‌شــعر برای 
بزرگ‌سالان از او خوانده‌ایم، در این کتاب 
شعرهایی ســروده که هم بزرگ‌سالان 
و هم نوجوانــان علاقه‌مند به شــعر از 
خواندن آن‌ها لذت خواهند برد؛ به‌ویژه 
 نوجوانانی که خودشــان هــم تجربه‌ي 

سرودن دارند. 
این شاعر ایلامی با نگاهی شاعرانه به 
تماشای محیط‌زیست، زندگی و جامعه‌ي 
امروز رفته اســت و بدون‌شک طبیعت 

مرثيه‌هايي براي محيط بي‌زيست!
بکــر زادگاه او در حضــور برجســته‌ي 
عناصر طبیعت مثل کوهستان، جنگل 
بلوط، دشت، رودخانه، سنجاب، پلنگ، 
خرگوش، قوچ، کبک، عقــاب، پروانه، 
گنجشک، زنبور و... بی‌تأثیر نبوده است.

رســتم‌پور توضیح کوتاهــی در زیر 
عنــوان کتابش نوشــته کــه از همان 
روی جلــد مخاطب را بــه خوانش نگاه 

انتقادی‌اش دعوت می‌کند:
»مرثیه‌هایی برای محیط بی‌زیست«

و نشــان می‌دهد که کشف شاعرانه 
نه‌تنها در تصویرســازی‌ها و اندیشه‌ي 
شعرهایش اتفاق افتاده، بلکه در زبان هم 
با بازی‌های زبانی و این‌جا با آشنای‌زدایی 
از عبارت محیط‌زیست و ساختن عبارت 
محیط بی‌زیست، دست به کشف می‌زند.

به‌جز چهــار رباعي انتهــاي كتاب، 
شعرهای مجموعه‌ي یادگاری با پلنگ 
مرده، در قالب ســپید و کوتاه ســروده 
شــده‌اند و مهم‌تریــن ویژگی‌های این 
قالب شــعری را رعایت کرده‌اند: کشف، 
غافل‌گیــری در پایان‌بنــدی و ایجاز. 
ایجازی که کلام را به فشرده‌ترین شکل 
ممکن درآورده و انگار شاعر آگاهانه قصد 
داشته ادامه‌ي شعر را در ذهن مخاطب 

بنویسد. 
هم‌چنین آرایه‌های ادبــی از جمله 
تضــاد، تناســب، تکــرار و... در کنــار 
واج‌آرایی به شکل‌گیری موسیقی شعر 
سپید و ســامت و خلاقیت زبان کمک 

کرده‌اند‌.
عاطفه‌ي شــعرها گاه چنان در خود 
اندوه دارند که مخاطب را از شدت اندوه 

به مکث وامی‌دارند و به اندیشیدن:

تا 
آخرین تبر
سایه‌اش را 

                     دریغ نکرد
]شعر ۲۸[

رؤیایش را
هر‌روز

به‌روز می‌کند
                     عقاب قفس‌پوش

]شعر ۲۵[

دســته‌ای دیگــر از شــعرهای این 
مجموعه با طرح انتقــاد، مخاطب را به 

چالش و اندیشه می‌کشند:

غرش اره‌برقی
نفرین پرستو

                     به ادیسون
]شعر ۳۵[

چه نسل زنده‌ای داشتند
در دست هرآهو

اگر تفنگی بود
]شعر ۳۳[

و شــعرهایی هــم هســتند که در 
تصویرســازی، کشــف شــاعرانه را به 

تماشای مخاطب می‌گذارند:

رگبار می‌شود باران
بر 

ردّپای قوچ‌های آزاد
]شعر ۲۲[

سه‌قطعه‌سنگ شکسته
یادگار سه قله‌ی شهید

                         در مسیر بزرگراه
]شعر ۱۴[

دســته‌ای دیگــر از شــعرهای این 
مجموعه بــا بیانی گزنــده و انتقادی، 
بی‌توجهی جامعه‌ي انســانی و سویه‌ی 
بی‌رحــم و ناگزیر مدرنیتــه را در برابر 
معصومیت و بی‌پناهی محیط‌زیســت 
قرار می‌دهد. در اين شــعرها رستم‌پور 
با ارائه‌ي تصویر و نگاه شاعرانه، قضاوت 
و اندیشیدن درباره‌ي اين موضوع را بر 

عهده‌ي مخاطب می‌گذارد:

خرگوش‌های معصوم
خرگوش‌های بی‌آزار
شهر را قُرُق کرده‌اند

بروم
از قصه‌های مادرم

روباهی بیاورم

که همه‌ی مشکلات را
                           بر گردن بگیرد

]شعر ۴۶[

در خیابان
به هیچ گنجشکی شلیک نمی‌شود

رودربایستی پرثمری‌ست
                     نام شهروندی

]شعر۹[

شاعر در سوژه‌یابی شعرهایش بسیار 
نکته‌سنج و ظریف رفتار کرده،  به‌طوری 
که در بعضی از شــعرها طنــزی تلخ و 
اجتماعی را پدید آورده که باز هم زمینه‌ای 

برای اندیشیدن مخاطب فراهم می‌کند:

دو طرف
از میدان مذاکره خشنود برگشتند

شهر
ساختمان‌هایش را به جنگل فرستاد

و جنگل
قانونش را در شهر منتشر کرد

]شعر ۵۱[

قصابی‌ها
قفس‌فروشی‌ها
ماهی‌فروشی‌ها

کرکره‌ها را پایین کشیده‌اند
از روزهای تعطیل لذت می‌برم

]شعر ۴۹[

به اين ترتيب خواندن مجموعه‌شعر 
یادگاری با پلنــگ مرده را پیشــنهاد 
می‌کنم؛ به‌ویــژه در ایــن روز و روزگار 
کرونا و خانه‌نشینی و قرنطینه که زیست 
و زندگی همه‌‌ي انســان‌ها در جهان به 
چالش کشیده شده، خواندن مرثیه‌هایی 
برای محیط بی‌زیست هم مناسبت دارد 

و هم خالی از لطف نیست.

مجموعه‌شعر
یادگاری با پلنگ مرده
شاعر: محمدرضا رستم‌پور

ناشر: سیب سرخ
تلفن: ۶۶۹۷۲۹۷۶

قیمت: ۱۳۵۰۰ تومان

یادداشتی بر مجموعه‌شعر »یادگاری با پلنگ مرده«

 حسين تولائي

خورشید، وسط آسمان مدرسه می‌درخشید. معلم از سالن 
بیرون آمد. توپ را روی زمین گذاشت. بچه‌ها دور معلم جمع 

شدند. معلم گفت: »این آخرین توپِ توی کمد بود...«
بچه‌ها پراکنده شدند. معلم یک طناب وسط حیاط گذاشت 
و رفت. ســعید جلو آمد و بلند گفت: »هیچی نیست، فقط یه 

طنابه.«
علی جلو آمد و ســر طناب را گرفت. روی زمین نشست و 
طناب را مثل مار روی زمین حرکت داد. ســر طناب به سمت 
ســعید رفت و ســعید از روی طناب پرید و گفت: »حواست 

کجاست؟ داشتی به پام می‌زدی!«

علی خندید و گفت: »حالا که نخورد. دوباره می‌زنم ببینم 
چه‌قدر فرزی؟«

با نزدیک‌شدن طناب، دوباره ســعید پرید و گفت: »دیدی 
نخورد.« فرید هم جلو آمد و گفت: »منم می‌پرم.«

این‌بار سعید و فرید با هم پریدند. همه با هم خندیدند. علی 
سر طناب را به تیرک دروازه بست و گفت: »سر طناب دیگه ول 

نیست. به پاتون نمی‌خوره.« 
کم‌کم بقیه‌ي بچه‌ها هــم آمدند. صف می‌ایســتادند تا از 
 روی طناب بپرند. صدای خنده‌ی بچه‌ها حیاط مدرســه را پر 

کرد.

  آرمینه آرمین
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دنبال شادى نگرد!
بعدازظهرهاي كسالت‌بار، صبح‌هاي بي‌هدف، هي تكرار خودت در آينه، پرسه‌زدن بين كتاب‌ها و وسايل شخصي، 

صحبت‌هاي تلفني با دوستان، هي تمام‌شدن نت و هي تمام‌نشدن روز؛ اين است قرنطينه.
آيا با انجام كار مشترك با خانواده، فيلم‌ديدن و صحبت‌كردن، مي‌توان احساس بهتري به‌دست آورد؟ آيا مي‌شود 

روزهاي باكيفيت‌تر و شادتري داشته باشيم؟ 
»بصيرمقدسيان«، معلم و پژوهشگر توانمندسازي نوجوانان معتقد است كه اصلًا لازم نيست دنبال شادي بگرديم! 

ادامه اين متن، بخش‌هايي از گفت‌و‌گوي مقدسيان با هفته‌نامه‌ي دوچرخه است.

گفت‌وگو با »بصير مقدسيان«، معلم و پژوهشگر توانمندسازي نوجوانان

 نفيسه مجيدي‌زاده

خيلي وقت‌هــا، به‌خصــوص اين‌روزها كه با 
بيماري كرونا روبه‌رو هســتيم، نوجوانان كلاس 
تابستاني ندارند، ورزش و باشگاه ندارند، دورهمي 
و بيرون‌رفتن با دوســتان ندارند و شايد بيش‌تر 

دل‌تنگ و ناراحت شوند.
بايد بــراي اين حس ناراحتي‌مــان، جايي در 
زندگي باز كنيم. اين ناراحتــي گاهي مثل يك 
اسب چموش و سركش است كه اگر بخواهيم در 
اتاق نگه‌اش داريم شرايط بدتر مي‌شود. بهتر است 
رهايش كنيم، در را باز بگذاريم كه برود بيرون و 
براي خودش بچرخد. در اين صورت بعد از مدتي، 
كاملًا از ذهن ما خارج مي‌شود! منظورم اين است 
كه به‌زور نخواهيم خودمان را شاد كنيم. شرايط 
را بپذيريم و در هميــن حال به كارهاي روزمره و 

زندگي‌مان بپردازيم.
در اين صورت اســت كه مي‌توانيم احســاس 

شادي واقعي را تجربه كنيم.

٤. رهايش كن!

در پژوهش‌هاي روان‌شناسي مثبت‌گرا، بحث »نسبت مثبت‌گرايي« را داريم. در اين نسبت مثبت‌گرايي، مي‌گويند اگر نسبت 
هيجانات مثبت، نسبت به هيجانات منفي از سه به يك بيش‌تر شود، فرد در زندگي احساس شكوفايي بيش‌تري مي‌كند.

در موقعيت‌هاي گوناگون اين نسبت فرق دارد؛ مثلًا در ازدواج نسبت پنج به يك مي‌گيرند. اما به‌طور كلي اگر نسبت هيجانات 
مثبت به منفي شما، از حدي بيش‌تر شود، مثلًا ١١ به يك باشد، نمي‌تواني زندگي بهتري را تجربه كني و باعث مي‌شود خوش‌بيني 

كاذب به‌وجود بيايد.
مثلًا وقتي صبح بيدار شوي ببيني گوشي تلفن‌همراهت شكسته و كلاس‌آنلاين داري و خيلي به گوشي نياز داري، نمي‌تواني 
بگويي چه صبح زيبايي و بعد راحت بروي و صبحانه‌ات را بخوري. اگر اين حالت را به‌وجود بياوري كاركرد مثبتي كه ندارد هيچ، 
باعث افت كيفيت زندگي هم مي‌شود. نسبت هيجانات مثبت به منفي در عموم افراد جامعه دو به يك است. وقتي اين نسبت سه 

به يك مي‌شود، مفيد است اما به عدد خيلي بزرگي كه مي‌رسد كاركرد منفي پيدا مي‌كند.

3. نسبت سه به يك

آيا مي‌شود همه‌ي بعدازظهرها و همه‌ي روزهايمان شاد باشيم و خوشحال شويم؟
اگر اين‌طور باشد آيا اين زندگي خوب خواهد بود؟ و مي‌تواند براي ما بهزيستي و 

نيك‌زيستي به‌دنبال بياورد؟
آيا اصلًا در زندگي مي‌شود به چنين چيزي دست پيدا كرد؟ يعني زندگي طوري 
پيش برود كــه لحظه‌هاي زيادي خوب باشــد يا حداقل آن‌موقع‌هايــي كه ما اراده 

مي‌كنيم، شادي به زندگي ما بيايد؟

١. همه‌ي لحظه‌ها
 شاد نيستند!

ژي
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 ج
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گر
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گروهي از روان‌شناسان روي اين بحث تكيه دارند كه اگر قرار باشد دنبال شادي 
)شادي آني و زودگذر( بگرديم و تلاش كنيم لحظه‌هاي شادي براي خودمان بسازيم، 
در راهي مي‌افتيم كه »تله‌ي شادماني« نام دارد. در اين تله دنبال شادي مي‌گرديم، اما 
به‌جاي اين‌كه تجربه‌هاي بهتري داشته باشيم، مشكلات بيش‌تري داريم.خوب است 

بدانيد كتابي هم با همين عنوان هست، نوشته‌ي دكتر »راس هريس«.
حالا در اين شرايط چه كار مي توانيم بكنيم؟ اگر بتوانيم تلاش كنيم كه زندگي را 
همان‌طور كه هست تجربه كنيم، اگر ناخوشي و غم يا تنگنايي هست؛ سعي نكنيم آن 
را به‌سرعت كنار بگذاريم و سعي نكنيم آن را نبينيم! بلكه بپذيريم ناراحت يا دل‌تنگ 

هستيم و سعي كنيم باوجود آن ناراحتي، زندگي را ادامه بدهيم.

٢.در تله‌ي شادماني

ان
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دماسنج

تصويرگري: برِنت تُست
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فاهيتاي مرغ
 يك غذاي مكزيكي

  ترجمه‌ي مهرزاد مهاجر

تو

دل !برو

جدول

  طراح: شراره تهراني

اين جدول، نوع متفاوتي از جدول 
سودوكو اســت. در اين جدول، خبري 
از بلوك‌هاي مربع 9خانه‌اي نيســت 
و همــه‌ي خانه‌هاي بلوك‌هــا به هم 

ريخته‌اند!
البتــه قانون ســودوكو، هم‌چنان 
پابرجاست؛ بايد عددهاي 1 تا 9 را طوري 
داخل مربع ‌81خانه‌اي )9×9( قرار دهيد 
كه در هر بلوك رنگي و ستون‌هاي افقي و 
عمودي، هر عدد فقط يك‌بار آمده باشد.

اين يك جدول 8×8 اســت و در واقع حكم يك نقشه‌ي لوله‌كشي را 
دارد. همان‌طور كه مي‌بينيد در برخي از خانه‌هاي 
اين جدول دايره‌هايي رنگي وجود دارد كه خانه‌هاي 
شروع و پايان هر لوله را مشخص مي‌كند. شما بايد با 
كشيدن لوله بين دايره‌هاي هم‌رنگ، آن‌ها را به هم 
متصل كنيد؛ اما توجه كنيد كه لوله‌ها نبايد همديگر 
را قطع كنند و مثل شــكل، تمام خانه‌هاي سفيد 

نقشه هم با لوله‌ها پر شوند.

جدول راه‌ياب
   آرش فرّخ‌زاد

ها !
 ها 

ها

راه حل
سردبیر مجله‌اي با ناراحتی به ویراستار 
مجلــه می‌گویــد: »این چــه وضعیه 
آقاجان؟! باز هم که مجله پر از اشتباهه. 
هرروز صدها نفــر از خواننده‌های مجله 
با نامه و اي‌ميل و تلفــن دارن اعتراض 

می‌کنن.
ویراســتار با خون‌سردی می‌گوید: خب 
این‌که کاری نداره. می‌خواین نشــونی 
پستي و اي‌ميل و شماره‌ی تلفن رو هم 
اشتباه چاپ کنیم که دیگه نتونن تماس 

بگیرن و اعتراض کنن و خلاص!
مهرداد اسماعیلی
 از همدان

لباس
دختــر: مامان... این لباســی کــه برام 
دوختی، اندازه‌ام نیست. یقه‌اش این‌قدر 
تنگه که خيلي به‌سختی می‌تونم نفس 

بکشم.
مادر: لباس هیچ اشــکالی نداره دختر 
باهوشم. تو سرت رو کردی توی آستین 

لباس!
الهام قاسمی
 از تهران

البته كه فاهيتاي اصيل هيچ 

نوع پنيري را در دستورپختش 

ندارد، اما اگر پنيرباز هستيد، 

مي‌توانيد در مرحله‌ي 

آخر پخت مواد، كمي پنير 

رنده‌شده‌ي موزارلا به تابه 

اضافه كنيد.

فوت آخر!

اگر شــما هم طبع تند و تیزی دارید، حتماً عاشــق غذاهای مکزکیی هســتید. مکزکیی‌ها به‌خاطر شرایط 
آب‌وهوایی کشورشــان همیشــه غذاهای تند و دهان‌ســوزی می‌پزند. چــون غذاهای فلفلــی و تند باعث 
می‌شــوند رگ‌ها بازتر شــوند و تعریق بدن هم بالا می‌رود و به این ترتیب به خن‌کشــدن بدن کمک میک‌نند. 
وقتی شــما فلفل یا غذای تند می‌خوریــد در اصل نورون‌های عصبــی خاصی را فعال میک‌نیــد که وظیفه‌ی 
ادراک درد را دارند. این نورون‌ها پیام افزایش حــرارت را به مغز مخابره میک‌نند و این درســت همان پیغامی 
 اســت که در زمان ســوختگی به مغز مخابره می‌شــود. به این ترتیب مغز تلاش میک‌ند بــدن را خنک کند.
ما هم برای غذای امروزمان کی غذای مکزکیی تند و خوش‌مزه انتخاب کرده‌ایم. این نوع لقمه‌های مکزکیی فاهیتا 

نام دارند که با نان تورتیلا درست می‌شوند. 

را با هم مخلوط كنيد.خردشده هم به كاسه اضافه كنيد و مواد گشنيز خردشده و دو حبه سير له و خردشده، يك تا دو قاشق غذاخوري كاسه بريزيد. نصف يك پياز قرمز نگيني و آن‌ها را نگيني خرد كرده و در يك نياز داريد. تخم گوجه‌فرنگي‌ها را بگيريد براي سالسا به 350گرم گوجه‌فرنگي تازه 1. در شروع بايد سالسا را درست كنيم. 

2. دو عدد سينه‌ي مرغ بدون استخوان و بدون پوست را خلالي خرد كنيد. 

حالا به ادويه‌ي مخصوص فاهيتا براي طعم‌دار كردن تكه‌هاي مرغ نياز داريد. 

براي درست‌كردن ادويه‌ي فاهيتا، يك قاشق غذاخوري نشاسته‌ي ذرت 

و دو قاشق چاي‌خوري پودر فلفل قرمز را با نمك، پودر پاپريكا، شكر، پودر 

پياز، پودر سير، فلفل كايان و زيره، هركدام به اندازه‌ي يك قاشق چاي‌خوري 

مخلوط كنيد.

3. تكه‌هاي مرغ را داخل يك تابه با كمي روغن زيتون و روي حرارت ملايم 
تفت دهيد تا برشته شوند. ضمن تفت‌دادن، ادويه‌ي فاهيتا را هم روي هردو 

طرف تكه‌هاي مرغ بپاشيد كه مزه‌دار شوند.
وقتي رنگ تكه‌هاي مرغ به قهوه‌اي نزديك شد، به تابه يك پياز قرمز نگيني 

خردشده و دو حبه سير خردشده اضافه كنيد. بعد از پنج دقيقه، يك فلفل قرمز 
خلالي‌‌شده و يك فلفل دلمه‌اي نارنجي يا سبز خلالي‌شده را به تابه اضافه 

كنيد. يادتان باشد تخم‌هاي فلفل‌قرمز و فلفل دلمه‌اي را حتماً بگيريد.

4. فاهيتاي مكزيكي با نان تورتيلا 

درست مي‌شود، اما اگر به 

نان تورتيلا دسترسي نداريد يا 

نمي‌توانيد خودتان در خانه بپزيد، 

مي‌توانيد از انواع نان‌هاي لواش 

يا نان پيتا هم استفاده كنيد كه در 

اكثر فروشگاه‌ها پيدا مي‌شود.

ما در اين جا به شش تا هشت تكه 

نان گرد نياز داريم.

نوش جان!وسط تا كنيد و مواد را داخل نان‌ها بكشيد. در دسترستان است،‌لقمه بگيريد. نان را از 5. حالا بايد با نان ترتيلا يا هرنان گردي كه 
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سلام دفتري!خوبي؟
اسم گروه كتاب‌خواني كه يادت هست؛ شامبوس قامبولي!

اولين جلسه‌ي آن را تشكيل داديم. آقاي اردستاني، معلم ادبيات هم به گروه پيوست تا آن را 
اداره كند. قرار بود بچه‌ها تا يك هفته، صد صفحه از كتاب »شما كه غريبه نيستيد!« 

هوشنگ‌جان مرادي را بخوانند و عصر جمعه، سر ساعت شش،به‌شكل مجازي دور هم جمع شويم و درباره‌ي
 كتاب، با هم بحث كنيم. صبح جمعه، يكي از بچه‌هاي گروه 9 نفره، اعلام كرد مشغول امر خطير اثاث‌كشي  شده 

و به همين دليل موجه، نتوانسته كتاب را بخواند؛ شديم هشت بر يك!
حوالي ظهر، يكي از بچه‌ها گفت كه شست پايش، رفته در چشم چپش، و با چشم چپ،نمي‌تواند

 گروه را دنبال كند و شديم هفت بر دو! 
نيم‌ساعت بعد يكي از بچه‌ها پيام صوتي گذاشت كه آب‌هويج تاريخ‌گذشته خورده و دلش، 

شيش و هشت زده و شديم شش بر سه!
دو تاي ديگر گفتند كتاب را در اين روزهاي كرونايي گير نياورده‌اند و شديم چهار بر پنج!

حدود ساعت پنج هم يكي از بچه‌ها اعلام كرد كه با هوشنگ‌جان، خيلي حال نكرده و شديم سه بر شش.من 
هم كه كتاب را يك‌خط‌در ميان خوانده‌بودم، به اين اميد كه جلسه، به هفته‌ي بعد موكول شود و تا هفته‌ي 
بعد هم خدا بزرگ است، خودم را زدم به خواب و شديم دو بر هفت!كفه‌ي ترازوي تنبل ها سنگينِ سنگين 

شد و همه اميدوار بوديم كه اولين جلسه‌ي كتاب‌خواني، برود روي هوا! اما آقاي اردستانيِ بي‌معرفت، 
در گروه اعلام كرد جلسه، حتي شده با دو نفر علاقه‌مند هم تشكيل مي‌شود!

 و اين‌گونه بود كه براي اولين‌بار، با وجودي كه بازي، دو بر هفت، به نفع تنبل‌ها بود، اما داور، گروه 
زرنگ‌ها را برنده اعلام كرد و اولين جلسه‌ي كتاب‌خواني، بدون حضور اكثريت تنبل‌ها،و با حضور 

اقليت زرنگ هابرگزار شد.

  سيدسروش طباطبايي‌پور

نام گروه ما »مافيا« است كه از حرف‌هاي اول اسم‌هايمان يعني
 متين‌روپايي، احمدپسته، فرزادكرگدن، ياورنردبون و 

اردلان‌خان،يعني خودم ساخته شده است.
 اول اين‌كه بچه‌هاي كلاس هشتم بي‌جا كرده‌اند كه مي‌گويند اين 
گروه، امسال تشكيل شده كه مدرسه و معلم‌هايش رافيتيله‌پيچ 

كند؛  اصلًا بايد اعتراف كنم كه ما عاشق درس و مشق هستيم  و حالا 
گاهي براي تلطيف فضاي كلاس، آن هم از نوع مجازي،

 با حفظ دستورهاي بهداشتي، چيزهايي
 روي هوا مي‌پراكنيم؛ همين!

اين يادداشت‌ها، روزنگاري‌هاي من از ماجراهاي مدرسه‌ي مجازي 
وگروه مافيادر روزهاي كروناست كه در دفتر خاطراتم مي‌نويسم.

دفترم! يكي از تفاوت‌هاي نسل تو با ما انسان‌ها در اين است كه تو مي‌داني شيشه‌ي عمرت، 
چند صفحه است و كي تمام مي‌شود؛ اما ما آدم‌ها از تعداد روزهاي زندگي‌مان بي‌خبريم. اما در اين روزها، من به تفاوت 
ديگري هم پي بردم؛ اين‌كه شما دفترها هيچ‌وقت خودتان، با همه‌ي بي‌عقلي‌تان، با دست مبارك خودتان، باقيمانده‌ي 
صفحه‌هاي سفيد عمرتان را همين‌طور الكي، پاره‌پوره نمي كنيد؛ اما ما انسان‌ها خودمان، با همه‌ي ادعايمان، با دست 

مبارك خودمان، زندگي‌مان را  پَرپَر مي‌كنيم!
نمونه‌اش ماجراي اين روزهاي كرونايي كشور ماست. هر چه از آسمان و زمين فرياد مي‌زنند كه اي انسان! اين ويروس 

عجيب، خيلي جلب است و تو را از جايي كه فكرش را هم نمي‌كني، مي‌گزد و صفحه‌هاي سفيد باقيمانده از دفتر عمرت را در 
سه‌سوت، پاره مي‌كند، باز هم گوش خيلي از آدم‌ها بدهكار نيست! نه دستكشي، نه ماسكي، نه الكلي، نه شست‌و‌شويي! 
طرف، ماسكش را به گردنش زده و دلش خوش است كه ويروس كوويد 19، از مسير گردن درازش وارد بدنش نمي‌شود! 

يا ماسكش را مثل گوشواره، به گوش مباركش آويزان كرده، انگار چون خوشگل شده، كروناجان ماچش نمي‌كند!اي 
انسان! چرا با بي‌احتياطي، باقيمانده‌ صفحه‌هاي عمرت را فرت‌و‌فرت، پاره مي كني؟

همين ديروز، بعد از كلي خواهش و تمنا از مامان، سه‌جلد كتاب به شكل اينترنتي سفارش داديم. آقايي كه كتاب‌ها را آورد، 
ماسك زده بود؛ آن هم از اين ماسك‌هاي فيلتر‌شده‌ي مايه‌داري! بابا هم با خوشحالي و البته با رعايت فاصله‌ي ايمني، درِ 

آپارتمان را با خيال راحت باز كرد تا كتاب‌ها را تحويل بگيرد. آخر يكي نبود به جناب كتاب‌رسان بگويد كه 
مرد حسابي! چرا وقتي مي‌خواهي با پدر گرامي من حرف بزني، ماسكت را بر مي‌داري! 

پس اين ماسك براي چيست؟ براي تزئين است؟ پُز است؟ فيس؟ افِاده؟ ادا؟

ماسكي‌جات!

دو بر هفت! بالأخره كلاس‌هاي آنلاين تابستاني مدرسه‌ي ما هم شروع شد و همه‌ي بچه‌ها 
را غافل‌گير كرد. البته به نظر من براي ما نوجوان‌ها كه اين روزها اسير زندان كرونا 

هستيم، بهتر از علافي توي خانه و ظرف‌شستن و سابيدن در و ديوار است. 
لااقل بهانه‌ي موجهي است براي اين‌كه سرمان توي گوشي باشد و وب‌گردي كنيم و 

كسي كاري با كارمان نداشته باشد!
دفتركم! البته كه حواشي روزهاي حضور در مدرسه، منحصر‌به‌فرد و كم‌ياب است، اما 
با اتفاق امروز، فهميدم كه دنياي مجازي مدرسه هم چندان بي‌نمك نيست! نمونه‌اش 

همين اولين جلسه‌ي كلاس آقاي بهرامي، معلم درس اجتماعي!
آقاي مرادي، كه البته موهايش را با گچ‌هاي مدرسه، سپيد نكرده، يكي از خوش تيپ‌ترين 

معلم‌هاي خندان كلاس‌هاي حقيقي ما بود؛ سربسته بگويم كه با خط اتوي شلوارش، 
مي‌توانستيم سرسخت‌ترين هندوانه‌ها را به دو قسمت مساوي تقسيم كنيم يا بچه‌ها از 

ميزان بوي عطرش، مي‌فهميدند كه 
دو هفته‌ي پيش از كنار ديوار فلان راهرو عبور كرده يا دو ساعت پيش!

تيپ آقاي بهرامي، البته در فضاي مجازي هم همين‌طور بود؛ پيراهني خوش‌رنگ، كتي 
خوش‌رنگ‌تر و حتماً دوش‌گرفتن با عطرهاي خنك تابستاني! اما دو اتفاق همه‌ي ما را 

غافل‌گير كرد. اواسط كلاس آنلاين، وقتي كه آقاي بهرامي، درباره‌ي احترام به كوچك‌ترها 
حرف مي‌زد، يك‌هو دختر بچه‌اي با موهاي دم‌اسبي، پريد جلوي وب‌كم آقاي بهرامي و گفت: 
»باباجوني! تنشنونه! يك كوچول آد مياري؟« آقاي بهرامي هم خيلي بي‌اراده، چنان دادي 

سر نوه‌اش كشيد كه همه‌ي بچه‌ها تنشنون شدند و آد لازم! البته آقاي بهرامي تا پايان كلاس 
چند بار از بچه‌ها عذرخواهي كرد و يك بار هم در حركتي عجيب، نوه‌ي خوشگلش را روي 

پاهايش نشاند و دستي به موهاي دم‌اسبي‌اش كشيد، اما به قول خودش، آبي كه از جوي 
مي‌رود، مي‌رود كه مي‌رود...

اما اتفاق دوم، خنده‌دارتر بود. آقاي بهرامي، موقع خداحافظي يادش رفت 
كه آن وب‌كم گند را خاموش كند و وقتي از جايش بلند شد، 

شلوارك آبي‌‌اش نمايان شد و آبي كه رفت و رفت و...!

دوشنبه، 23 تير

وب‌كم ناخواسته !
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بچه‌ها به سمت حیاط رفتند تا بازی را شروع کنند، اما یکی از بچه‌های تیم والیبال 
کم بود. حسن پایین نمی‌آمد. از پله‌ها بالا رفتم و با خنده گفتم: »داداش! چرا نمی‌آی؟ 

مثلًا تو پاسوری‌ها...« 
حســن با ناراحتی گفت: »بهشــون بگو بازی کنن، من نمی‌آم... یعنی... یعنی... 

نمی‌تونم بیام.«
با تعجب پرسیدم: »چی شده مگه؟«

کمی من‌ومن کرد و گفت: »کفش‌هام پاره شده. بچه‌ها مسخره‌ام می‌کنن.«
گفتم: »باشه.« و از کلاس آمدم بیرون. چند قدم که برداشتم مکث کردم و به کلاس 
برگشتم. گفتم: »امروز که نوبت والیبال کلاس ما نیست. بیا کفش من رو بپوش. فکر 

می‌کنم اندازه‌ت باشه.«
ارغوان‌سادات حسینیان‌بائی، 12ساله از تهران

تیم والیبال

ان
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- مامان؟
- بله دخترم؟

- اون عروسکه رو نگاه کن!
مادر علاقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و به عروسک نگاه کند. 

دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟
- بله دخترم؟

- من رو نگاه کن!
مادر علاقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و به دخترک نگاه کند. 

دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟

- بله دخترم؟
- این کتاب رو برام می‌خری؟

مادر علاقه نداشــت سرش را از روی 
موبایلش بردارد و بــه کتاب نگاه کند یا 

آن را بخرد. دخترک غمگین شد.
* * *

- مامان؟
- بله دخترم؟

دخترک چیزی نگفت.
مادر تکرار کرد: »بله دخترم؟«

دخترک سکوت کرد.
یک روز بعد، دو روز بعد، سه روز بعد، 

تا آخر عمر مادرش حرفی نزد.
یاد گرفته بود که سکوت کند.

آبین کاشانه، ۱۲ ساله از تهران
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گاهی به حــال مادربزرگــم غبطه 
می‌خورم که چشمش به اخبار زیرنویس 
شبکه‌ی شــش می‌افتد، ولی نمی‌تواند 

آن‌ها را بخواند؛ او سواد ندارد. 
گاهی به خوش‌بينی‌اش حســادت 
می‌کنم که می‌گوید: »خدا بزرگ است، 
اولاد مــن بیمار نمی‌شــوند.« گاهی به 
دعایش محتاج می‌شــوم، زمانی که در 
خود فرو می‌روم و به آینده فکر می‌کنم و 

او برای نگرانی‌هایم دعا می‌کند.
دیروز اخبار تلویزیون پخش می‌شد 
و در اخبار، پزشــکی درباره‌ی ویروس 
کرونا حرف مــی‌زد. مادربزرگم اگرچه 
ســواد ندارد، گوش‌های تیــزی دارد و 
حرف‌ها یادش می‌ماند. پزشــک گفت: 
»درصد مرگ برای افراد سالمند، افرادی 

با بیماری دیابت و... بسیار بالاست.«
اندوهی در دلم رخنه کرد. مادربزرگ 
که با دقت به صفحه‌ی تلویزیون بی‌رحم 
نگاه می‌کرد گفت: »خدایا خودت کمک 
کن.« و در نگاهش ســایه‌ای از نگرانی 
افتاد. او هم دیابت دارد، هم فشارخون. 
شــاید این دفعه او بــه خوش‌بینی من 
محتاج بــود. رفتم کنارش نشســتم و 
گفتم: »خدابزرگه، مطمئنم خدا مواظب 

شماست همیشه.«
لبخند مهربانی به من زد و گفت: »ای 

قربونت برم عزیز من!«
من و او خندیدیم و خدا می‌داند چه 

دل‌نگرانی‌ای به دلمان چنگ می‌زد.
مریم خالقی هرسینی
از تهران

تبسم 
اجباری

گاهی نگران کتاب‌های چاق‌وچله‌ای می‌شوم که روی میزم 
جا خوش کرده‌اند و هرروز هم یک عضــو جدید به خانواده‌ی 
بزرگشان اضافه می‌شــود. کتاب‌های تست و نکته، کتاب‌های 
کنکــور و کتاب‌های دبیر‌هایــی که رتبــه آوردن را تضمین 

می‌کنند.
نگرانشان هســتم، چون عمرشــان محدود است و زندگی 
کوتاهشان گرفتار دغدغه‌ی تمام‌شدن. گران خریده شده‌اند و 
روی میز سروری می کنند، ولی کنکورم را که بدهم، شیشه‌ی 

عمرشان می‌شکند و تباه می‌شوند.
نگران تمام درخت‌هایی هستم که بلعیده‌اند و تمام پول‌هایی 
که خانواده‌ام پایشان داده‌اند. نگران اینم که تا چند سال دیگر 
به‌درد کسی نمی‌خورند و حتی گزینه‌ی اهدا کردنشان را هم 
از دســت می‌دهم. نگران عمر کوتاهشان که تغییر کتاب‌های 
درسی اعتبارشــان را نابود می‌کند و نگران این‌که من باید با 

این‌ها چه کنم؟
نگار مطیع از اهواز

این کتاب‌های چاق‌وچله!

به‌راستی که شــاعران از دنیای دیگری هستند! برای یک شــاعر، دانه‌های برف 
مادرانی‌‌اند که با فرزندانشان شتابان به سمت زمین می‌آیند یا مترسک، قصد ترساندن 

پرنده‌ها را ندارد؛ او شاغل است و برای امرار معاش مجبور است پرنده‌ها را بترساند!
این نگاه متفاوت به دانه‌های برف و مترسک را در کتاب »احتیاط کنید! پرنده‌ها پای 
سفره‌ی صبحانه‌اند« خواندم. این کتاب پر است از تعبیرهاي زیبا و شاعرانه که حاصل 
نگاه متفاوت شاعر به جهان پیرامونش است. در این کتاب شاعر درباره‌ی دانه، برف، 
زمستان، باران، درخت و... سروده و استعاره‌های جالبی به‌کار برده است. اگر دوست 
دارید دنیا را با نگاهــی متفاوت و آن‌طور که 
كي شاعر مي‌بيند تماشــا کنید، این کتاب 

را بخوانید.

احتیاط کنید! 
پرنده‌ها پای سفره‌ی صبحانه‌اند

شاعر: حسین تولایی
ناشر: انتشــارات پرنده‌ی آبی، واحد 
كودك و نوجوان انتشــارات علمي و 

فرهنگي )4825 4442(
قيمت: هفت‌هزار تومان

سایه برین از تهران

تماشای دنیا 
از دنیا�یی دیگر

يك‌جرعه
 كتاب

دلم مي‌خواست با كسي حرف بزنم، اما هميشه قلم و كاغذ 
داوطلب مي‌شوند و آن »كسي«، مي‌شود خودم! 

دلم مي‌خواســت از در و ديوار، از هرچه ذهن پيچيده‌ام را 
درگير كرده برايش بگويم؛ از اينك‌ه روزها چگونه مي‌گذرند، از 
اين كه چه‌قدر در سختي‌ها مقاوم‌تر شده‌ام، اما هيچ‌وقت كسي 
نبوده! کســي كه بتواني با خيال راحت دلت را به دريا بزني و 
همه‌چيز را برايش بگويي، هرچه در ذهنت مي‌گذرد، نه اینك‌ه 

هركلمه را پنجاه‌بار سبك و سنگين كني. 

آدم دلش مي‌خواهد حداقل پيش كي نفر خودش باشــد، 
خودِ خودِ خــودش، واقعيِ  واقعي، بدون خــط و خش، بدون 
زيرگــذر و مارپيچ. حرف‌هایش ‌كيراســت از قلــب به زبان 
بنشــينند، نه اینك‌ه حرف‌ها از قلب بيايند و صد دور توي مغز 

بچرخند و آخرش هم گفته نشوند. 
ســرتان را درد نياورم، آدم باید دســت‌کم پيش كي نفر، 

»خودش« باشد.
زهرا موسوی، ۱۷ ساله از تهران

حرف  من!خودِ واقعی
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به‌دنبال راه‌حـل‌هـــاى                       خنده‌دار!
گفت‌وگو با »لاله ضیایی«، کارتونیست

  نیلوفر نيك‌بنياد

احتمــالاً بارها اســمش را روی 
جلد بعضی از کتاب‌ها و هفته‌نامه‌ي 
دوچرخه‌ ديده‌ايد: »تصویرگر: لاله 
ضیایی«. اما کار او فرقي اساســی با 
بسياري از تصویرگران دارد. ضیایی 
کارتونیست اســت. یعنی تصاویر 
او در دل خودشــان داستان دارند 
و یک‌تنه همه‌ی بــار موضوع را به 
دوش می‌کشند؛ کارتونک‌هایی که 
گاهی مــا را می‌خندانند و گاهی در 
پس این خنده، یک حقیقت تلخ یا 
ناخوشــایند از زندگی را هم نشان 
می‌دهند. در زمان كرونا، او يكي از 
فعال‌ترين كارتونيســت‌هاي ايران 
است. در كارهاي او، كرونا، قرنطينه 
و كودكان مورد توجه قرار مي‌گيرد و 

اين بهانه‌اي براي گفت‌وگو شد.

وقتی به دانشــگاه رفتم مســیر حرفه‌ای 
زندگی‌ام به‌طور کامل در ایــن راه افتاد. 
رشته‌ی دبیرســتاني من ریاضی بود، اما 
در پیش‌دانشگاهی تغییررشته دادم و به 
هنرســتان رفتم. در دانشگاه کارشناسی 
نقاشــی و کارشناسی ارشــد کارگردانی 

انیمیشن خواندم.
اول داستان به ذهنتان می‌رسد یا 
تصویر؟ روند تولید کارتونک‌ها به چه 

شکل است؟

ساخت چنين چیزی واقعاً سخت است. 
وقتی حوصله نداشته باشم، برایم خیلی 
دشوار می‌شود. این‌طور نیست که از کل به 
جزء برویم. از طراحی شروع می‌کنم، بعد 
قدم می‌زنم، به کارهــای امروز و دیروزم 
فکر می‌کنم و آن را بــه چیز دیگری ربط 
می‌دهم و سعی می‌کنم بینشان درگیری 
ایجاد کنم و بعد بــرای این درگیری یک 
راه‌حــل خنده‌دار پیدا مي‌کنــم. معمولاً 

راه‌حل‌های تخیلی بهتر جواب می‌دهد.

وضعیت فعلی دنیــا و درگیری 
 بــا کرونا روی شــغل شــما تأثیر 

نگذاشته است؟
نکته‌ی منفی‌اش برای شــغل ما این 
بود که نمی‌توانســتیم جلسات حضوری 
برگزار کنیم، اما در این مدت از این جهت 
که توی خانه زندانی شــده بــودم، وقت 
بیش‌تری برای کارم داشتم و این نکته‌ی 

مثبتش بود.
کسانی که دوست دارند شغل شما 

را انتخاب کنند، باید چه چیزهایی 
یاد بگیرند؟

قبل از هرچیــز طراحی یــاد بگیرند 
و بعــد از آن خــوب نگاه‌کــردن، زیــاد 
داســتان‌خواندن و زیــاد تصویردیدن. 
اين‌روزهــا منابــع تصویری زیــادی در 
دسترس است، در زمان ما فقط نشریات 
بود. شاید دوره‌های آنلاینی هم باشد که 

بتوانند در آن‌ها شرکت کنند.
پیشــنهادتان بــرای نوجوانان 

علاقه‌مند چیست؟
کتاب، مــا را از دنیایی که هســتیم، 
جدا می‌کند و این تنهایی تحمیلی راهی 
باز می‌کند برای بیش‌تــر کتاب‌خواندن. 
نوجوان‌هــا می‌تواننــد در ایــن فرصت 

خانه‌نشيني بیش‌تر کتاب بخوانند.
کتابی برای علاقه‌مندان به کارتون 

پیشنهاد می‌دهید؟
کتــاب »مضحک قلمی« نوشــته‌ی 
»پرســتون بلر«؛ با اينك‌ه قدیمی است، 
اما هنوز بهترین مرجــع طراحی کارتون 
است که براساس فرم، وزن و حرکت بدن، 
طراحی کارتون را شرح می‌دهد.کتاب‌های 
»کلیدهای طراحی«، نوشــته‌ي »برت 
دادسون« برای کســانی خوب است که 
طراحی پایه را تا حد خوبی یاد گرفته‌اند. 
کتاب دوجلدی »دستورالعمل‌های فیل 
آبی« نوشته‌ي »محمدحسین نیرومند« 
نيز برای ایده‌یابی مناســب است و کتاب 
»لطیفه‌های تصویری و نوشتاری چگونه 
ساخته می‌شوند؟«، نوشته‌ي »محمدرفیع 
ضیایی« و »غلامرضــا کیانی«، درباره‌ی 
چگونه ساختن لطیفه‌ها و کارتون‌ها نکات 

بسیار خوبی دارد.
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از روی علاقه به‌دنبال کارتون 
رفتید یا مسیر زندگی شما را به 

این سمت برد؟
واســطه‌ی  بــه  مــن  هــر دو؛ 

پدرم)محمدرفيع ضيايي(که کارتونیست 
بودند از ســن خیلــی کم این شــانس 
را داشــتم کــه در فضــای تصویرگری 
و کارتون قرار بگیرم و تمریــن کنم. اما 

كافه دوچرخه
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